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  16- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

ه برنام» مبارزه با نفس« ياگر انسان خودش برارابطة مبارزه با نفس با مفاهيم ديني: تقوا/  پناهيان: 
رأس تقوا، مخالفت / »يدستورات اله تيرعا«با » مبارزه با نفس«تقوا يعني  /شود ي، نفسش بزرگ مبدهد

 يضرور يجوامع بشر ةهم يبرا ،يويبه اهداف دن يابيدست يا نفس برامبارزه ب/نفس است يبا هوا
  است

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي »يني)تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت د«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

 :خوانيد را مي جلسه شانزدهمين شده در

  جوامع بشري ضروري است مبارزه با نفس براي دستيابي به اهداف دنيوي، براي همة
      در جلسة قبل يكي از اهداف كليدي و مهم براي مبارزه با هواي نفس عنوان شد و مختصراً در مـورد آن مطـالبي بيـان گرديـد. آن

تـري   هدف اين بود كه اگر هواي نفس كنترل شود و بتوانيم برخي از اميال سطح پـايين خـود را كنتـرل كنـيم از شخصـيت قـوي      
شود به اهداف دنيايي خودمان هم بهتر برسيم. اين مبارزه با نفس براي دستيابي به اهـداف دنيـوي،    يم كه باعث ميشو برخوردار مي

  براي جامعة ما و همة جوامع، ضروري است.

 خورند، به اين دليل است كه به دروغ بـه آنهـا گفتـه     كنند و فريب ابليس را مي معصيت مي ،اگر مردم جهان
كه با كنار گذاشتن مبارزه با هـواي نفـس، از همـين     ت بيشتري خواهند برد؛ در حاليشده كه با معصيت، لذّ

تـر باعـث    گيري شخصـيت قـوي   ها، ايجاد نظم و انضباط و شكل پذيرش سختي برند. لذتّ كمتري ميهم دنياي خودشان 
 تر شويم. مندي از حيات دنيا، قوي شود كه براي بهره مي

  تواند آباد كند شود و دنياي خودش را هم نمي ف ميذليل و ضعيانسان با هواپرستي، 
 پس يكي از اهداف مهم مبارزه با نفس، آباداني زندگي در دنياست كه تمركز و كند تر مي ترك لذتّ، انسان را براي لذتّ بردن آماده ،

تواند آباد  نياي خودش را هم نميشود و د كه انسان با هواپرستي، ذليل و ضعيف و خراب مي در حالي دهد، توان بيشتري به انسان مي
  كند.

 كنـد و دروغ   توان ديد. مـثلاً كسـي كـه مبـارزه بـا نفـس مـي        كاركرد مبارزه با نفس را در مباحث بهداشت و سلامت روان هم مي
  كند و اين آرامش براي زندگي بهتر در دنيا لازم است. گويد، آرامش دارد و استرس پيدا نمي نمي
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مبارزه با نفس » اتفاق بسيار مهم«ما براي يك /  مبارزه با نفس است يف فرعهد ا،يبهتر در دن يزندگ
  مبارزه با نفس، ملاقات خدا است يهدف عال /كنيم مي

  اگرچه يكي از اهداف مسلمّ مبارزه با هواي نفس، بهتر زندگي كردن در دنيا است، ولي اين يك هدف فرعي است، چون زندگي دنيا
گـذرد و پايـان    كند به اينكه فقط دنيايش آباد شود؛ دنيايي كـه بـه سـرعت مـي     ام آدم سالمي قناعت ميشود. كد خيلي زود تمام مي

. در واقـع  پذيرد؟ چنين هدفي، يك هدف متعالي و ارزنده نيست كه از مبارزه با هواي نفس، به دنبال زندگي بهتر در دنيـا باشـيم   مي
فس دانست، بلكه يك هدف فرعي و فايده آن بايد تلقي كرد. مثـل اينكـه وقتـي    زندگي بهتر در دنيا را نبايد هدف اصلي مبارزه با ن

شوي، نشيابور هدف سفر شما نيست، بلكه فايـده بـه مشـهد رفـتن اسـت.       ي به مشهد بروي، به ناچار از نيشابور هم رد ميخواه مي
گيـري، فايـده و    هدف عالي را در نظر مـي خواهم بروم و هم به نيشابور! چون وقتي  طور نيست كه بگويي من هم به مشهد مي اين

  شود. خود محقق مي تر هم خودبه هدف سطح پايين

 خواهيم براي يك اتفاق  تر، محدود كنيم. ما مي نبايد هدف مبارزه با نفس را به عنوان تنها مسير، به دنيا و آباداني آن و زندگي راحت
ز نظر ساختار دنيا و ساختار انسان، مجبور به مبارزه با نفـس هسـتيم؟ آن   نفس كنيم. آن اتفاق مهم چيست كه ابسيار مهم مبارزه با 

شوند تا مبارزه با نفس كنيم؟ آن اتفاق مهم چيست كـه   اتفاق مهم چيست كه براي رسيدن به آن تقديرات الهي طوري طراحي مي
آخرت ما هم آباد شود؟ اين هدف عالي، از قبـل  قدر مبارزه با نفس كنيم كه نه تنها دنياي ما، بلكه  قرار است براي رسيدن به آن آن

  براي ما انتخاب شده است و فقط بايد آن را بشناسيم.

 ترين هدف زندگي و حيات ندارنـد، خوششـان نيايـد ولـي      ها از اينكه خودشان نقشي در انتخاب اصلي گرچه ممكن است برخي آدما
توانيم آن هـدف را بشناسـيم. از سـازنده     ب شده است و ما فقط مياي نيست، چون هدف اصلي ما توسط خالق ما از قبل انتخا چاره

تـواني بـه آن عشـق     را درست بفهمـي و بشناسـي، مـي   اگر اين هدف  براي چه هدفي ما را خلق كرده است؟انسان بايد پرسيد كه 
او هنوز بـه ايـن هـدف پيونـد     حال بود و انگيزه و قوت و قدرت لازم براي طي اين تنها مسير را نداشت،  بورزي. هركس سرد و بي

كشد و جاذبة ماه كه  به سمت خود مي اشياء راهمين جاذبة زمين كه جاذبه اين هدف از جاذبة زمين و ماه بالاتر است؛  .نخورده است
  !آيا خدا هم، جاذبه دارد؟ .شود باعث مد درياها مي

  ،ليـه المصـير  و إ« ،» إليـه راجعـون   إناّ الله و إنـّا «او لذتّ ببريم؛  ايم كه پيش خدا برويم و از خدا هم جاذبه دارد. ما آفريده شدهبله«. 
اي است كه بايد از آن عبور كنيم و به محلة خودمان برسيم و بهشت محلة ما است تا در بهشت اتفاق شـيرين و   قيامت مانند كوچه

بـروي و بـراي خـود او سـاخته     اي براي اينكه پـيش خـدا    تو آفريده شدهفتد. اناپذير ملاقات با خدا اتفاق بي وصف
  .اي. هدف تو را خالق تو انتخاب كرده است و فرصتي براي انتخاب هدف اصلي به تو نداده است شده

 اي  اي تا از راحت و لذتّ، لذتّ ببري. تو براي لذتّ آفريده شده تو به دنيا آمده :دهد ميخداوند پاسخ اي؟  ساختهبراي چه مرا  خدايا! تو
ام و آن  العاده بهتر ساخته تو را براي يك لذتّ فوقكند.  تو را اذيت مي ،هاي زودگذر خواهي و لذتّ قعي ميولي تو لذتّ وا

 . انسان براي ملاقات با خدا آفريده شده است.لذتّ، لذتّ ملاقات با خدا است
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ها  ديريت رنج/چگونگي ملاقات، بستگي به چگونگي مها جبراً در مسير ملاقات با خدا قرار دارند همة انسان
  است
 تا به ملاقات او  ،به سمت پروردگارت يكشي، سختي كشيدن كني و سختي مي اي انسان! تو تلاش مي«فرمايد:  قرآن مي خداوند در

يـا ايهـا   « آيه تعبيـر  اين دربينيد  طور كه مي همان )7(انشقاق/ »ربك كدَحاً فمَلاقيه  يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِىبرسي؛ 
جبـراً در   هـا  يعني همة انسانها را مورد خطاب قرار داده است؛  ، بلكه همة انساناستفاده نشده »الذين آمنوا

را طوري مديريت كند كه ايـن   ي خودها ها و سختي تواند رنج انسان مي ليملاقات با خدا قرار دارند و مسير
هـا را   نتيجه سختي كي و بيلَتواند اَ مييا ان تمام شود و ملاقات از كيفيت بالايي برخوردار شود و به نفع انس

 تحمل كند؛ بدون آنكه تأثير مثبتي بر ملاقاتش با خدا بگذارد.

  پايان است هيجان ملاقات خدا، هيجاني بي
 اي باطن داشته صفكمي توانند در موردش فكر كنند. اگر كسي  دل نمي هاي سيه بخش است و فقط آدم العاده لذتّ ملاقات خدا، فوق

رق دارد. خـدا، خـالق   هاي ديگـر ف ـ  تواند شيريني ملاقات با خدا را احساس كند. اما شيريني ملاقات با خدا با همة شيريني باشد، مي
 »زيبـايي «خالق اينچنين نيست، خدا  اگر كسي يك تابلوي زيبا را طراحي كرده باشد، ممكن است خودش زيبا نباشد ولي خدا است!
پايـان اسـت و در هـر     هيجان ملاقات خـدا، هيجـاني بـي    .هايي كه خلق كرده است زيباتر است خودش از همة زيبايي و قطعاً است

خدا، انتها ندارد و لذتّ او هم انتهايي نـدارد.   كند. شود كه لذتّ ملاقات قبل را فراموش مي ملاقات، مؤمن با لذتّ جديدي مواجه مي
شود؟ نه! چون در بهشت ملاقات خدا هست كه تكـراري   ه آيا بهشت، خسته كننده نميممكن است براي كسي سؤال پيش بيايد ك

  ايم. نيست و ما براي لذتّ بردن از خود خود خود خدا آفريده شده

طبق  »مبارزه با نفس«افزايش ظرفيت،  بايد ظرفيت خود را افزايش دهيم/ راهبراي رسيدن به ملاقات خدا، 
  ستخدادستور برنامه و 

 ه به اين هدف، لازم است اي رسيدن به ملاقات خدا، تنها يك مسير داريم كه مبارزه با نفس استما بربعد از توج .
بايـد از برخـي   خوشي و لذتّ صحبت با خدا در روز قيامـت   براي رسيدن به يعني .مها بگذري ها و دوست داشتني كه از برخي خوشي

 . هاي خود صرفنظر كنيم خوشي

 توان ظرفيت خود را افـزايش   قات خدا، بايد ظرفيت خود را افزايش بدهيم. اما چطور ميبراي رسيدن به ملا
هـا را طبـق برنامـه و     ها پاك شويم و دوسـت داشـتني   داد؟ راه افزايش ظرفيت اين است كه از خودخواهي

ريـزي   مـه برنابراي مبارزه با نفس، خواه خودش  اگر كسي بنا به دل دهد، كنار بگذاريم. دستوري كه خدا مي
ريزي كني؟ باز هم كه اين  خواهي خودت براي خودت برنامه تو مي«د: گوي عقل به او مي ،كند و تصميم بگيرد

بـاقي اسـت و ايـن    » تـو «هايت را كنار بگذاري، هنوز  خواهي خواستني مي» تو«باقي خواهد بود. وقتي » تو«
 »نقض غرض است.
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، بدهد برنامه» مبارزه با نفس«انسان خودش براي اگر  ت/، دستور گرفتن از خدا اس»من«راه از بين رفتن 
  شود بزرگ مي شنفس
  هـاي   و خواسـته تواند به ملاقات خدا برود كه اثري از خـودش   باقي مانده باشد و كسي مي» تو«نفسانيت در كنار خدا نبايد اثري از

   نباشد.هاي خدا  و خواستهدر مقابل خدا خودش 

 دست برداري و ايـن كـار   هايت  لذتها را كنترل كني و از برخي  كند كه تو به دستور خدا، لذتّ حي ميريزي و طرا خدا طوري برنامه
اصـلي در   »انگيزة«، دستور گرفتن از خدا است. »من«، نه با دستور خودت. راه از بين رفتن صورت بگيرددستور و برنامة خدا  يد بابا

شود. بزرگ شـدن نفـس بـد     را خودت نبايد بريزي چون دوباره نفس تو بزرگ ميطي مسير  »برنامة«است و  »لقاءاالله« ،تنها مسير
(رسـول  شـنوي.  بوي بهشت را هم نمـي طبق روايت است، چون فقط خدا است كه متكبر است و اگر تو يك ذره تكبر داشته باشي، 

نيز امـام   و 538؛ امالي طوسي/ رٍ، لمَ يجدِ رائحةَ الجْنَّةِ إلَِّا أنَْ يتوُب قبَلَ ذلَكذرَ، منْ مات و في قلَبْهِ مثقْاَلُ ذرَةٍ منْ كبيا أبَاخدا(ص):  
  )2/310؛ كافي/لاَ يدخلُُ الجْنَّةَ منْ في قلَبْهِ مثقْاَلُ ذرَةٍ منْ كبرصادق(ع): 

 در روايتـي از امـام    ايـم.  اي كه خودمان تعيين كـرده  آن برنامهنه  اي كه خودش داده است، اطاعت كرد خداوند را بايد با همان برنامه
خـواهي؛   طور كه تو مي خواهم عبادت شوم نه آن طور كه خودم مي من دوست دارم آن«صادق(ع) داريم كه خداوند به ابليس فرمود: 

ثُ ترُيِدينْ حلاَ م ثُ أرُيِدينْ حم دبُأنَْ أع ا أرُيِدرات، برنامـه ) 1/42/تفسيرقمي» (إنَِّمريـزي را   خداوند با تنظيم مقررّات (تكاليف) و مقد
 نامه را اعلام كرده است. انجام داده و آيين

را » من«باقي نماند/خداوند با تقدير و تكليف،  »من«تا اثري از  اي نفس مبارزه كنيمبايد با هو
  دستور، ذات مبارزه با هواي نفس استگيرد/ مي

 باقي نماند و اين معناي عشق است، كـه بسـيار   » من«فس مبارزه كنيم تا اثري از انانيت و ما بايد با هواي ن
و بـه حقيقـت آن    انـد  اند و بـرايش سـر و صـدا راه انداختـه     هم لذتّ دارد ولي بسياري فقط تار آن را زده

را » مـن «يـف،  در مقابل معشوق نبايد باشد و اين خدا است كـه بـا تقـدير و تكل   » من«. اثري از اند نرسيده
 . دادن با خدا است و دستور، ذات مبارزه با هواي نفس است. عبد، منتظر دستور است» برنامه«گيرد.  مي

 است» تقوا«، »رعايت دستورات الهي«نام قرآني  »/رعايت دستورات الهي«يعني » مبارزه با هواي نفس«

  رعايت دسـتورات  «قرآني  واهد بود و نامخ» رعايت دستورات الهي«همان » مبارزه با هواي نفس«بدين ترتيب
. اينكه در قرآن بر رعايت تقوا توصيه شده، يعني مواظب دستورات خدا باش. پاية تقوا، است» تقوا«، »الهي

اگر با دستورات الهي، مبـارزه  مبارزه با هواي نفس است، آن هم با رعايت دستورات خدا و نه با ميل خودت. 
سـي ارَوضُـها   إنَّمـا هـي نفَ  «علـي(ع) فرمودنـد:    چنانكـه حضـرت   وا است،تقمعنايش همان با نفس كني، 

دستور كه از بالا بيايد، يك چيز ديگر است. فقط با دستور از بالا اسـت كـه   ) 45البلاغه/ نامه  نهج»(باِلتقّوي
  شود. هواي نفس كشته مي
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  س است رابطة تقوا و مبارزه با هواي نفس در روايات/ رأس تقوا، مخالفت با هواي نف
 واءرأس تقوا، مخالفت كردن با هواي نفس است«فرمايند:  حضرت علي(ع) ميفةَ الهالتُّقي مخال و بـاز   ).263(عيون الحكـم  » ؛ رأس

» التقّـي  من جاهد نفسـه اكمـلَ  «ود؛ ش ميكسي كه با هواي نفس خودش مبارزه كند، تقوايش كامل « :فرمايند اميرالمؤمنين(ع) مي
لاَ يفسْد التَّقوْى كند، مگر غلبه شهوات؛  هيچ چيزي تقوا را فاسد و خراب نمي «فرمايد:  در كلام ديگري مي )4940(غررالحكم/حديث

خوشا به حال كسي كه از فرعـون هـواي   «فرمايند:  . در روايتي ديگر حضرت علي(ع) مي)6003ررالحكم/حديث(غ» إلَِّا غلَبَةُ الشَّهوةِ
ى تقَْـواه    موساي تقواي خودش اطاعت كند؛ نفس خودش سرپيچي كند و از (عيـون  »  طوُبى لمنْ عصى فرعْونَ هواه و أطَـَاع موسـ

 . )5493الحكم/

 دهي كه خودت بر  تقوا مي تو در حالي به من تذكر«فرمايد:  مينويسد، خطاب به معاويه  اي كه به معاويه مي حضرت علي(ع) در نامه
 )43/ص 2ج(كنزالفوائد/» قدَ اتَّبعت هواك ؛دهاتذَكْرُُ التَّقوْى و أنَتْ علىَ ضكني؛  و از هواي نفس پيروي ميكني  ضد تقوا حركت مي

  يعني هواي نفس و تقوا ضد يكديگر هستند.

  د، كسي است كه مردي و بهترين مر مرد حسابي، و تمام«از قول امام رضا(ع) نقل شده است كه: قسمتي از يك حديثي طولاني در
أمر االله    هواي خودش را در تبعيت از دستور خدا قرار داده است: لكنَّ الرَّجل كلُّ الرَّجل، نعم الرَّجـل هـو الـذّ    واه تبعـاً لـ لَ هـ » ي جعـ

   .دينفس را فهم يدستور خدا و تقوا و مبارزه با هوا ةرابط توان يمنيز  اتيروا نياز ا .)100 ص/2(مجموعة ورام/ ج

 كند كه از عزيزترين عزيزانت بگذري. اينجا هم بايد دنبال دستور خدا بود. اگرچـه خـانواده و همسـر و     هي رعايت تقوا اقتضاء ميگا
  .كاري كه اباعبداالله الحسين(ع) به زيبايي انجام داد..فرزند، حرمت دارند ولي اگر دستور باشد، بايد پذيرفت. 

    


